
سلاح فرزندم زمین نمی ماند 
مــادر شــهید محمــود الخواجــه ســلاح فرزنــدش را در 
ــد. او  ــدان آم ــه می ــدش ب ــزای فرزن ــت و در ع ــت گرف دس
از مــرگ و زنــدان  می گفــت: ابوعرفــات شــجاع بــود و 
در  مــا  و  بــود  مهربــان  پدرومــادرش  بــا  او  نمی ترســید، 
یــاد می کنیــم. ســلاح فرزنــدم  او  از  همــۀ مناســبت ها 

نمی مانــد. زمیــن 

ــل  ــد مح ــه مقص ــزل را ب ــرد و من ــی ک ــرش خداحافظ ــا همس ــود. او ب ب
کارش تــرک کــرد. فــرد نفــوذی، مواظــب او بــود و از بالکــن یکــی از 
منــازل، تــردد شــهید را رصــد و تعقیــب می کــرد و از طریــق دســتگاهی 
کــه توســط افســر اطلاعــات در اختیــار وی قــرار گرفتــه بــود، اطلاعــات 

را به صــورت لحظــه ای مخابــره می کــرد.

جشن وصال�
 بــه گفتــۀ شــاهدان عینــی، تــرور بیــن ســاعت 6:۳0 تــا 7 بامــداد رخ 
داده اســت. خیابان هــا خالــی بــوده و فقــط تعــداد بســیار کمــی از 
ــه  ــان ب ــرای امتح ــد و ب ــوز بودن ــا دانش آم ــتر آن ه ــه بیش ــذران ک رهگ

مدرســه ای در آن نزدیــک می رفتنــد، شــاهد صحنــه بودنــد. 
در میــان شــاهدان عینــی، زنــی حضــور داشــت کــه گفــت: »ســال 
ابوعرفــات، روی پشــت بام خانــه  تــرور  بــود. مــن در لحظــۀ   1995
بــودم و یــک دســتگاه پــژو 404 را دیــدم کــه رنــگ آن بیــن آبــی روشــن 
از شــیب خیابــان به ســمت  بــود. آن هــا خیلــی ســریع  و قهــوه ای 
ــد و نقــاب نداشــتند، یکــی از آن هــا از پشت ســر  محمــود پاییــن آمدن
محمــود گلولــه ای شــلیک کــرد و ســپس از ماشــین پیــاده شــدند. 
فرمانــده محمــود ســعی کــرد بــا خودرویــی کــه در حــال رانندگــی اش 
گلوله هــای  بــا  به ســرعت  آن هــا  امــا  بزنــد؛  ضربــه  آن هــا  بــه  بــود، 
ــد. او  ــلیک کردن ــه او ش ــه صداخفه کــن ب ــز ب ــه مجه بیشــتری از تپانچ

ــرد.« ــت ک ــام حرک ــرعت تم ــا س ــین ب ــاد و ماش ــون افت ــرق در خ غ
 زن دیگــری کــه محمــود را پــس از شــلیک گلولــه دیــد، گفــت: 
»پســرم بیــرون از خانــه بــود کــه صــدای تیرانــدازی را شــنیدم. فرزنــدم 
کشــتند!  را  »محمــود  زد:  فریــاد  و  آمــد  دوان دوان  و  وحشــت زده 
محمــود را کشــتند!« بیــرون رفتــم و محمــود را دیــدم کــه در پیــاده رو 
افتــاده و در خــون خــودش غــرق شــده اســت. شــوهرم بیــرون رفــت 
ــه  ــاهدی ک ــرد. ش ــتان بب ــه بیمارس ــران ب ــک دیگ ــا کم ــود را ب ــا محم ت
محمــود را حمــل می کــرد، ادامــه می دهــد: »بــرای حمــل محمــود، 
دســت هایم را زیــر ســر محمــود گذاشــتم و به خاطــر اصابــت گلوله هــا 
داشــت  شــد.  جمجمــه اش  وارد  انگشــت هایم  پشت ســرش،  از 
نفس هــای آخــرش را می کشــید کــه او را به ســمت خــودرو بردیــم. 
ــید  ــی کش ــس عمیق ــود نف ــتان، محم ــه بیمارس ــا ب ــیدن م ــل از رس قب
ــرد  ــرک ک ــت ت ــد بهش ــه مقص ــن را ب ــرت و زمی ــد آخ ــه مقص ــا را ب و دنی
درحالی کــه تکه هایــی از ســرش روی صندلــی خــودرو ریختــه بــود. 
خــدا او را رحمــت کنــد. 9 گلولــه بــه او اصابــت کــرده بــود کــه یکــی از 
آن هــا بــه ســرش بیــن ابروهــا نفــوذ کــرده، گلولــه دوم زیــر چشــمش 
بــود و گلولــه ســوم بــه گردنــش اصابــت کــرده و بقیــه گلوله هــا بــه 

ــود.« ــورده ب ــینه اش خ ــه س ناحی

در مکتب فرمانده�
از مکتــب شــهید محمــود  الخواجــه، »ابومحمــود« بیــرون آمــد. او 
ــه فرماندهــی  تحــت اندیشــه روشــنگرانه شــهید رشــد کــرد و مدتــی ب
نظامــی در گردان هــای قــدس و یکــی از برجســته ترین اعضــای ســتاد 
ــارۀ فرمانــده اش  ــوار غــزه تبدیــل شــد. او در گفت وگویــی درب آن در ن
می گویــد: »محمــود الخواجــه دارای شــخصیت نظامــی سرســخت 
و قــوی بــا اراده ای تســلیم ناپذیر و بــدون تزلــزل بــود. او همچنیــن 
شــجاع بــود و بــا ســادگی، فروتنــی و لبخنــدی زیبــا بــا مــردم برخــورد 
کــه  بــود  جامــع  مدرســه ای  الخواجــه  محمــود  شــهید  می کــرد. 
عــلاوه بــر آمــوزش شــجاعت، هنرهــای رزمــی و صبــر را هــم بــه مــا 

می آموخــت.«
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فرماندهی نظامی در 
گردان های قدس و 

یکی از برجسته ترین 
اعضای ستاد آن در 
نوار غزه تبدیل شد

29 دی ماه 1402


